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  چکیده
بررسی مباحث  معرفت شناسی قرآنی ، از جمله مباحث جدید قرن حاضـر اسـت کـه                  

شناخت شیوه ی حصول .ن معاصر بدان پرداخته اند تعداد اندکی از قرآن شناسان وصاحب نظرا
معرفت در باره ی مبدأ ومعاد در قرآن یا به عبارتی شـناخت روشـهای هـدایتی قـرآن مـستلزم             

  .شناخت ابزار هایی است که قرآن برای معرفت انسان در نظر گرفته است 
باط آنها بـا    تار " و " رویکرد قرآن به ابزار وراههای معرفت        ":این مقاله به دو مسأله ی       

 می پردازد وابتدا با بررسی ابزار هـای شـناخت در قـرآن اثبـات مـی                  "اصول جهان بینی قرآنی   
در طریق نخست ابزار هـایی از       .نماید که قرآن دو طریق معرفت را برای انسان قرار داده است             

 عـالم   اجزای انسان راهنمای او در شناخت مبدأ هستند اما به سبب محدودیت ایـن ابزارهـا در                
حیطۀ قـوا و حـواس      معرفت که خارج از     برای  ماده وامکان راهیابی خطا در آنها طریق دیگری         

انسان ومصون از هر خطا وکاملاً یقین آور می باشد به انسان توصیه شده است تا انسان نسبت                  
این طریق معرفـت  . همچنین وجود معاد وچگونگی آن شناخت حاصل نماید      به حقیقت مبدأ و   

انب انبیا برای مردم به دست می آید، محکم ترین واصلی ترین طریـق معرفـت بـوده                  از ج ÷که  
مسأله ی دوم در این مقاله ، بررسی وتبیـین         .وملاک سنجش صحت ابزار های معرفتی بشراست      

  .حاکمیت اصول سه گانه جهان بینی قرآنی بر ابزار های شناخت می باشد 
  .غیب، وحی ریافت قلبی،اد ، دؤشناخت، حس ، عقل ، ف :هاکلید واژه

                                                      
  . 8/3/1386: ؛ تاریخ تصویب نهایی11/6/1385 :تاریخ وصول*.
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  مقدّمه
مـن   من عرف دینه من کتاب االله زالت الجبال قبـل ان یـزول و             «): ع(قال الصادق 

   .)23/103مجلسی، (»دخل فی امر بجهل خرج منه بجهل
هرکس دین خود را از کتاب خدا بشناسد، کوهها از جای خود کنده می شـوند                «

-پا برجا می   یعنی در عقاید خود استوار و     (پیش از آن که تزلزلی در عقیده او پدید آید؛           
   .»گرددولی کسی که با جهل در امری وارد شود با جهل هم از آن خارج می) ماند

آموزش اصول عقاید بر اساس روش قرآن، اعتقاد به قرآن را چنان در دل استوار               
  .می سازد که قابل مقایسه با استواری کوهها در  زمین نیست

ور کامل از طریق قرآن وکلام خدا  جستجو کـرد؛  طوان به مسیر هدایت را  می ت   
 نـازل فرمـوده و    ) ص(کلامی که خالق انسانها به اقتضای وجودی انسان بر پیامبر اعظم            

  : می فرمایند) ص(حتیّ پیامبر اکرم. دست یازیدن به هر چیز غیر آن سرابی بیش نیست
هرکس از غیـر    « )1/376دی،  المتقی الهن ( » من ابتغی الهدی فی غیر ه اضلّه االله         «

   .»قرآن طلب هدایت کند، خداوند او را گمراه خواهد ساخت
اسـلوب الهـی بـرای هـدایت انـسان ،            در این راستا توجّه به  شـناخت روش و         

از همـه مهـم تـر مـستلزم شـناخت            ث معرفت شناسـی در قـرآن و       ـمستلزم طرح مباح  
  .ست که قرآن برای این امر قرار داده استابزاری

 »ابزار های معرفت   راهها و « است که مباحث معرفت، به ویژه بحث          این نکته لازم    ذکر 
 ترین این مباحث است در میان فیلسوفان یونان سابقه ی دیرینه داشـته و            که یکی از مهم   

یـا   عتبارعقـل و  ا  حتی پیش از سقراط مطرح بوده است؛ وعده ای بر اعتبار حس یا بـر              
این بحث در طول تاریخ تفکر فلسفی در خلال مکاتـب و              و انداعتبار هردو پای فشرده   

ی مسائل فلسفی همچنان تداوم یافته است؛ اما همین مباحث معرفـت شناسـی از سـده               
  .هفدهم میلادی به منزله رشته مستقلی از علوم فلسفی در آمده است 

  ه نگارش مستقلی مبادرتـوع بـوضـه نخستین بار در این مـانی کـاز جمله کس
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گفتار در روش درست    «با نگارش رساله ی     ) م1650-1596(توانیم از دکارت  دند؛ می کر
پس از او جـان      و)  فصل نهم  ،1ک فروغی،ج .ر (»راه بردن عقل وطلب حقیقت در علوم      

   . نام ببریم) بخش دوم ،2ج فروغی،. رک( تحقیق در فهم بشر«لاک، با نگارش رساله ی 
اکنـده،  سائل معرفـت شـناختی بـه طـور پر         در میان مسلمانان نیز با آنکه طرح م ـ       

  قبل از   به منزله ی علمی مستقل تا       این مسائل به صورت منظم و      ،ی طولانی داشته  سابقه
با توجه به این مطلب، شناخت مباحث معرفتی در قـرآن از            . قرن حاضر طرح نشده بود    

ر هـم   تنها برخی از اندیشمندان قـرآن شـناس معاص ـ         تازگی ویژه ای بر خوردار است و      
فقط از دیدگاه قرآن بـه طـرح         شهید بهشتی به طور اختصاصی و      چون شهید مطهری و   
  .اند این مباحث پرداخته

 ل اوسـت و تعق ـ اندیـشه و  انسان نسبت به حیوانات، آشکار است که وجه تمایز   
هرگونه سـر بـاز زدن از عمـل          فکر سرچشمه می گیرد؛    گاهی و آتمامی فعالیتهای او از     

 بلکه گمـراه تـر      ردیف چهار پایان و    هم نماید و  می  انسانیت دور  یطهاز ح  او را    ،عقلانی
  .می سازد)179/اعراف(از آنان 

گاه تفکـر    وست و گاه کوچکترین اجزای جهان یعنی ذرات اتم موضوع اندیشه ا         
اندیشه در فرجام هستی ذهن او  چگونه زیستن در دنیا و   و   انسان   شپیدای درباره اصل و  

   .داشته استرا به خود مشغول 
چـون هـستی     مسائلی بزرگ هم   یا از  پرده ابهام از هر موضوع کوچک        کنار زدن   

فلاسـفه    حکمـا و  برخـی   به نظر   » ناخت ش فتعری«همان شناخت است، گرچه      شناسی،
  .پذیر نیستامکان ) 3،278اسفار، ،اصدرملا(

 با آنکه بشر از لحظه تولد تا هنگام مرگ هـر لحظـه در حـال شـناخت اسـت و                    
این امر کـاملاً بـدیهی        و بنددنقش می  او    در ذهن  ران هزار معرفت در سراسر حیات     هزا

 با شک در همـه چیـز        – که سوفسطائیان کهن ترین آنان بودند        – شکاک   یگروه است،
  لذا اساس ز را موهوم وـل وجود هر چیـ اصند وونه واقعیتی شدـه تدریج منکر هر گـب
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  .شناخت را باطل دانستند
نقطه  مقابل چنین شکاکانی نه تنها تمامی جهان را واقعی می داند              رقرآن کریم د  
عد نامحسوس وغیب جهان ، بُداند ومیبدیهی  حقیقتی انکار ناپذیر و   بلکه وجود اشیا را   

شـناخت در انـسان،       تحقق تمامی علم و    ،را نیز مکشوف می نماید؛با امعان نظر بر اینکه        
  .مستند به خداست 

آن چـه را کـه نمـی دانـست آموختـه اسـت               ومـه اسـماء     اوست که به انسان ه    
طـرق مختلـف     وسـایل و   ابـزار هـا و     نیز هموست که برای انسان،     و) 5/علق ،31/بقره(

یق  حقـا  ،کـار گیـری حـس     بـه   حاد افراد بشری بتوانند با      آ قرار داده است تا       را شناخت
درون  ب و آن گـاه قل ـ    به حقایق معقول پی ببرند،     به کمک  عقل    محسوس را بشاسند و   

  ).78/نحل(بی واسطه آیینه دار جلوه حضور شوند خویش را تجلیگاه فطرت ببینند و
 ایسته تـرین هـا را بـر       ش تقوا پیشگان قوم،   باز هموست که از میان پارسایان و       و

راه  ن مـردم آینـد و     میـا گاه می سـازد تـا بـه         آآنان را از ماورای این جهان        و می گزیند 
تعلـیم  سپس وصول به معرفت حقیقی را به آنـان    شناخت و صحیح استفاده از ابزارهای   

از همه بالاتر راز      بیمشان دهند و   تنرسیدن به حقیق   لغزش و   خطا و  از هرگونه  و ،دهند
  ).151/بقره(حقایق ماورای حس را بر آنان مکشوف سازند های خلقت و

اخت مبتنـی بـر پایـه ی شـن         ، اصول عقاید اسلامی بایـد     قرآناز دیدگاه   بنابراین  
  . استوار  باشد صحیح و

در »شناخت « تا آنجا که از تاریخ اسلام به دست می آید سابقه ی تاریخی بحث      
در منـاظره هـایی کـه    .  به نیمه ی نخست قرن اولّ هجری باز مـی گـردد       میان مسلمانان 

با مادّی مسلکان ِ عـصر خـود داشـته انـد، یکـی از               ) ع(امامان شیعه به ویژه امام صادق     
تعلیم : به عنوان نمونه  ( بود» مسأله ی شناخت  «روی آن تکیه می شد،       ه عمدتاً مسائلی ک 

ابوشـاکر   و) ع(و مناظره ی امام صادق      به بعد  3/153مفضّل، مجلسی،   به  ) ع(امام صادق 
  .)293-292دیصانی، شیخ صدوق ،
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  و  هفتصد وسی آیه  در باره ی انواع شـناخت و ابعـاد آن              نزدیک به قرآن مجید،   
رآن جعفری، ق ـ(ت و انگیزه ها ی آن  و نیز نتایج شناخت سخن گفته است          وسایل شناخ 

های حیاتی شناخت را به طور جدی مـدّ نظـر قـرارداده             ارزش و) 76نماد حیات معقول،    
  .است

زنـدگی بـدون    : این ارزشها به قدری با اهمیّّت بیان شده است که می توان گفت            
  .حسوب نمی شودحیات م معرفت از دیدگاه قرآن، زندگی و شناخت و

از میان آیات متعدّد، آیه ی هفتاد وهشت  سوره ی نحل، مـشهور تـرین آیـه ای       
  .بحث شناخت وابزارهای آن پرداخته استماست که به 

  را فقط از دیدگاه قرآن و       به آن  مباحث مربوط  اینک مهمترین موضوع شناخت و    
  .نه دیدگاههای دیگر به طور مشروح بررسی می نماییم

  
  اخت از دیدگاه قرآنابزار شن

 ابـزار   «ضرورت بحث در باره ی ابزار شناخت آن است که قرآن از طریق طرح               
 را نمایانـده اسـت؛ تـا        »راههای شناخت و منابع شناخت    « به طور غیر مستقیم      »شناخت

منابع شناخت خلط جدّی پیش آمده       آنجا که گاه میان ابزار شناخت، راههای شناخت و        
محمّـدی ری  (رای مصادیق واحد وغیر قابل تفکیک دانـسته انـد       را دا   آنها برخی همه  و

  .)199-197شهری، مبانی شناخت،
بـر صـفحه ی      از دیدگاه قرآن کریم، انسان  پیش از تولدّّ هیچ چیز نمـی دانـد و               

گذارد بدون هر گونه اطّلاعاتی پا به عرصه ی این جهان می           ذهن او هیچ نقشی نیست و     
.  

 پس از تولدّ حاصل می شود و        در همین جهان و    معلومات وشناخت های انسان   
  او ه است که با به کـار افتـادن آنهـا بـه تـدریج،              بخشیدآفریدگار هستی ابزارهایی به او      
  .شناخت و آگاهی کسب می کند 
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واَلأبْ« السَّمعَْ  لَكُمُ  وجَعَلََ  تعَلَْموُنَ شَيْئًا  أُمَّهاَتكُِمْ لا  بطُُونِ  منِْ  أَخرْجَكَُمْ  صاَرَ واَللَّهُ 
تشَكُْروُنَ لَعلََّكُمْ    ).78/نحل(»واَلأفْئدِةََ 

گـوش ابزارهـای     چـشم و  . »)قلب(گوش، چشم و فؤاد     «: این ابزارها عبارتند از   
  .فؤاد ابزار شناخت غیر حسیّ است شناخت حسیّ و

 از قلـب و    گوش به ابزار شناخت بـدیهی و       و برخی از صاحب نظران از چشم       
به ابزار شـناخت    ) ی آنها پس از این سخن خواهیم گفت       بارهدر(» حجر« و» بّلُ« فؤاد و 

   .)136حسینی بهشتی،(نظری یا غیر بدیهی تعبیر نموده اند
 )23/، ملـک 9/، سـجده 78/مومنـون (آیات مـشابه آن  قرآن کریم در آیه ی فوق و     

 می تواند به شناخت حقایق      ها که انسان از رهگذر آن     – بزرگ را     های اعطای این نعمت  
ر شـک  بـی تـوجّهی و     سـپاس فـراوان دانـسته و        شایسته ی شکر و    – یابد   هستی دست 

یـک   هردرباره ی   همچنین فرموده است که      است و نگزاردن را مورد نکوهش قرارداده      
 دسـؤال  خواه ـ    )از انسان ( شناخت به طور جداگانه در پیشگاه خداوند         هایاز این ابزار  

  . شد
واَلْ.......« واَلْبصَرََ  السَّمعَْ  مسَْئُولاإنَِّ  عَنهُْ  كَانَ  أُولَئكَِ  كُلُّ    )36/اسراء(»فُؤاَدَ 

تقـسیم  ایـن   ای که ابزار های شناخت را بیـان نمـوده،           دقّت نظر در آیات شریفه    
  :بندی را به ذهن متبادر می سازد

  گوش وچشم ، ابزار  شناخت های حسی)أ
ت همه زمانی شناخت که در قرآن مطـرح شـده عبـار             همگانی و  ومبنای طبیعی   

است از استفاده از یافته های حسیّ به مثابه ی پایه ونقطه ی آغاز استنتاجات غیر حسیّ                 
  .)153مطهری،(

ارزش آنهـا در قـرآن مجیـد بـا           ضرورت به کـار انـداختن و       مسأله ی حواس و   
همچنین آیات دیگری در قرآن به  .در آیات متعدد تذکر داده شده است اهمیّّت فراوان و 

  واس را از عمل به مقتضایشانـه حـاص یافته است کـانی اختصـیخ کسـتوب سرزنش و
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  :محروم ساخته اند
بعَيِدٍ ....«  مكََانٍ  منِْ  ينُاَدوَنَْ  أُولَئكَِ  علََيهْمِْ عَمًى  وهَوَُ  وقَْرٌ  آذَانهِمِْ  يؤُمْنِوُنَ فِي   »واَلَّذيِنَ لا 

  .)44/فصلت(
فَهُ« أَكْثَرهُمُْ  فَأَعرْضََ  يسَمْعَوُنَبَشِيرًا وَنَذِيرًا    )4/فصلت(»مْ لا 
يسَمْعَوُنَ بِهَا.....« آذَانٌ لا  ولََهمُْ  يبُصْرِوُنَ بِهَا  أَعْينٌُ لا    )179/اعراف(»....ولََهمُْ 
يسَتْطَيِعوُنَ سَمْعًا« عنَْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا  غطَِاءٍ  أَعْيُنهُمُْ فِي  كَانتَْ    ) 101/کهف(»الَّذيِنَ 
للِْ« آياَتٌ  الأرضِْ  تبُصْرِوُنَ موُقِنينَِوَفِي  أَنفُْسكُِمْ أَفَلا    )20-21/ذاریات(» وَفِي 

 ءقرآن مجید، کسانی را که این وسایل ضروری حیات را از کار انداخته اند، جـز               
مـرگ زنـدگی    «دیگر ابزار شـناخت را       زندگی بدون فعّالیّت حواسّ طبیعی و      مردگان و 

  . می داند» نما
تسُمْعُِ الْمَوْتَى« الدُّعاَءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَإنَِّكَ لا  الصُّمَّ  تسُمْعُِ  عنَْ   وَلا  الْعمُيِْ  بهِاَدِ  أَنتَْ  وَمَا 

مسُلْمِوُنَ فَهمُْ  يؤُمْنُِ بِآيَاتِنَا  منَْ  تسُمْعُِ إِلا  إنِْ      .)53-52/،روم81-80/نمل(»ضلاَلَتهِمِْ 
  دو نکته

 حسی تنها از چـشم      هایقرآن کریم در آیات مذکوردر بین ابزار      : نکته ی نخست  
به سایر حواسّ ظاهری انسان اشاره ای ننموده است؛ شاید بـه             گوش نام برده است و     و

دسـت  ه   ب این دلیل است که اکثر قریب به اتّفاق معارف وشناختهای انسان از این دو راه              
انـدکی  بـه ذهـن انـسان          راه سایر حواسّ ظاهری شناخت های محـدود و         از  و می آید 

شنیدن در حـوزه ی شـناخت        دیدن و  به عبارت دیگر، چشم وگوش و     . ودمنتقل می ش  
اگر حواسّ دیگر انسان از کار بیفتد نعمت بزرگـی را از             انسان نقش گسترده ای دارند و     

در قلمرو و حوزه ی گسترده ی شناخت نقشی چندان اساسی        دست داده اما آن حواس،    
 رکن و بصری، هان، معرفت سمعی و  سراسزج تربیت در  نظام تعلیم و   چنانکه در  .ندارند

  .پایه ی آموزش محسوب می گردد
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چشم بـه دسـت مـی آورد در          یعنی آن مقدار از آگاهی که انسان از راه گوش و          
مقایسه با آن مقدار آگاهی که از راه تمام حواسّ ظاهری دیگر به دست می آورد بـسیار                  

 . وسیع تر است

»  آذان«نیـز جمـع آن    و» اُذُن«و »  سـمع « در قرآن برای اندام شـنوایی از کلمـات       
برای   و .)جمع کلمه ی سمع یعنی اسماع در قرآن  به کار نرفته است            (استفاده شده است  

در مـوارد   » عیون«جمع آن    و» عین«نیز   و» ابصار«و جمع آن    » بصر«اندام بینایی کلمات    
  .متعدد ذکر شده است

تعمال شـده اسـت ولـی       مـشتقّات آن اس ـ    و» سمع  «ی  کلمه» شنیدن« برای عمل   
مشتقّات آنها به کار گرفتـه شـده         و» إبصار«و   »رؤیت» «نظر« ، واژگان »دیدن«برای عمل 

  .است
  .تقدمّ حسّ شنوایی بر حسّ بینایی است : دومی کتهن

نخستین احتمال آن است که نقش حسّ شنوایی در شناخت بیش از حسّ بینایی              
بسیاری یافت می شوند که به طور مادر زاد         دانش، افراد    در میان بزرگان علم و     است؛ و 

معرفت  کامل علمی دست یافتـه        ند ولی از طریق شنوایی به شناخت و       اهفاقد بینایی بود  
اند در حالی که این آمار در مورد کسانی که به طور مادر زادی فاقد حسّ شنوایی بـوده                   

ال وسـعت شـناخت     به هر ح   ناچیز است که به شمارگان در نیامده و        اند، چنان اندک و   
  .)27عبد الجبار،(علم مسموع بسیار فرا گیرتر از معرفت از طریق بینایی است

مقدمّ داشتن گوش به اعتبار آن است       و آن اینکه    احتمال دیگر ی داده شده است       
 گـوش اسـت،     - ولو در مجموع اولویّت نداشـته باشـد        -آنچه اولویّت دارد   که در قرآن،  

  .)173همو(اکنون هم بیشتر دعوتها شفاهی است) چنانکه) (172حسینی بهشتی،(
  قلب ، ابزار شناختهای غیر حسی) ب

یا بسیار نزدیک به آن معنـا شـده، در شـانزده             ب و ـفؤاد که در لغت مترادف  قل      
  ی قرآن وارد شده است؛آیه
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. مرکز گردش خـون اسـت      در اصل لغت به معنای تلمبه خانه ی خون و         » قلب«
 برخـی انـدامهای وابـسته و       به معنای قلـب و     و.  به کار می رود    نیز به همین معنا   » فؤاد«

 قلب را مرکـز و     اند  و  کردهالبتّه برخی دایره ی آن را وسیع تر         . نزدیک به آن آمده است    
   .)فؤادابن منظور، ذیل (فؤاد را غشاء اطراف آن دانسته اند 

ن یکدیگر بـه   مقار در موارد بسیاری مشابه و    » قلب« و» فؤاد«در قرآن نیز کلمات     
قـوّت   اطمینـان و  «یـا همـان        »آرامش قلـب   ثبات و «کار رفته اند به عنوان نمونه  تعبیر         

  : در قرآن چنین آمده است» قلب
وما جعله االله الا بشري لكم ولتطمئنّ قلوبكم به الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر « 

  .)126/آل عمران(» الل ، الابذكر االله تطمئن القلوب
  :یر با واژه ی فؤاد نیز به کار رفته است همین تعب
  )32/ فرقان(» .......کذََلکَِ لنِثُبَِّتَ بِهِ فُؤاَدکََ...«
فُؤاَدكََ ......« بهِِ  الرُّسلُِ مَا نُثَبِّتُ  أَنبْاَءِ  منِْ  علََيكَْ  نقَُصُّ    )120/هود(» ...وَكُلا 

لالـت بـه کـار      قلب به یـک د     حتیّ در یکی از آیات قرآن هر دو کلمه ی فؤاد و           
  .رفته است

منَِ  « لتِكَُونَ  أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا  بهِِ لَوْلا  كَادتَْ لَتُبْدِي  إنِْ  أُمِّ مُوسَى فَارِغًا  فُؤاَدُ  وَأَصبْحََ 
  .)10/قصص(»الْمؤُمِْنينَِ

   .)127/توبه(» فؤاد وارونه «و ) 110/انعام(» قلب وارونه«یا تعبیر   و
گفتـه،  پـیش (بـرای ابـزار شـناخت    » فـؤاد « کار بردن واژه ی از همه مهم تر بهو  

  : برای ابزار شناخت» قلب«نیز کلمه ی  و) 78/نحل
أَعْينٌُ لا   « ولََهمُْ  يفَْقَهوُنَ بِهَا  قُلُوبٌ لا  لَهمُْ  واَلإنسِْ  الْجنِِّ  منَِ  لجِهَنََّمَ كَثِيرًا  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا 

آذَانٌ  ولََهمُْ  يسَمْعَوُنَ بِهَايبُصْرِوُنَ بِهَا    )179/اعراف(» .....لا 
  شناخت استفاده) سه گانه ی (هایالبتّه این آیه در مورد کسانی است که از ابزار

  :    نکردند؛ درست مشابه این معنا در آیه ی دیگر چنین آمده است
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عَنهْمُْ .... «  وَأَفْئدِةًَ فَمَا أَغْنَى  وَأَبصْاَراً  لَهمُْ سَمْعًا  أَبصْاَرهُمُْ وَلا وَجَعَلْنَا  سمَعْهُمُْ وَلا   
شيَءٍْ منِْ    .)26/احقاف(»...أَفْئدَِتهُمُْ 

ابزار شناخت  « آیات اصلی مورد دلالت در بحث کنونی یعنی          ءجزیاد شده   آیات  
از ابزار مهم شناخت به شـمار       » فؤاد«یا   »قلب«می باشد، که در آنها به وضوح        » در قرآن 
غیـر حـسیّ    . 2  ؛حـسیّ . 1: خت بـه دو قـسم اساسـی         بدین ترتیب راههای شنا    آمده و 

منبـع  «بـه تبـع آن از        ابـزار حـسیّ و    تنها بـا    تقسیم شده است و این تصوّر که شناخت         
 بـه عنـوان پایـه و      » حـواس «البته چنانکه ذکر شد     . میسر است، باطل می نماید    » طبیعت
  ی آغاز استنتاج انسان مطرح شده است؛نقطه

اری ازآیات، پس از توصیه  به شناخت حسی و نگـاه            ن مجید در بسی   آچنانکه قر 
بلافاصله در انتهای آیه، درک عمیق مطالب نهفته در آیـات            الهی،های  ظاهری به نعمت    

 .ک.ر( و نشانه های حسی را منوط به تفکّر و تعقـّل و شـناخت غیـر حـسی مـی دانـد                     
  ).یار دیگرو آیات بس190/، آل عمران24/، روم4و3/، رعد67 و12-11/نحل ،164/بقره

  تحلیل آرای  معنا شناسی فؤاد یا قلب در قرآن 
در باره معنای قلب در قرآن نظریات چندی ارائه شده اسـت ایـن واژه در قـرآن                  

  .و سی  بار وارد شده است صد بیش از) به صورت مفرد وجمع(
آن یعنی  خودِبه معنای لغوی » قلب«چنین به نظر می رسد که در برخی آیات ) أ

جوَْفهِِ«: آمده است »وبریصنعضو « قَلْبيَنِْ فِي  منِْ  لرِجَلٍُ  اللَّهُ  جعَلََ  وَلَكنِْ «و) 4/احزاب( »مَا 
الصُّدوُرِ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي   با این حال برخی معتقدند که قرآن این کلمه را .)46/حج(»تَعْمَى 

  .)22اخت،محمدی ری شهری، مبانی شن(در معنای لغوی خود مطلقاً به کار نبرده است
به دلیل وجود برخی قرائن صریح در آیاتی از قرآن، یکی از معانی قلـب را                )  ب

  : عقل دانسته اند
يعَقْلُِونَ بِهَا« قُلُوبٌ    )46/حج(» .....لَهمُْ 
يفَْقَهوُنَ بِهَا « قُلُوبٌ لا  لَهمُْ    ) 179/اعراف(»فتکون 
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ز بـدین مـضمون ذکـر       ، دلایل دیگری نی   )تعقّل و تفقّه  (جز آیات دارای قرینه     ه  ب
  : شده است

ریشه ی لغت قلـب در       )زیرا. (ادراک است  شعور و  منظور از قلب همان عقل و     
 از آنجـا کـه فکـر و    انقلاب اسـت و  به اصطلاح قلب و  تحول و  اصل به معنای تغییر و    

 ،22ج مکـارم، (گفته شـده اسـت    » قلب« عقل انسان دائماً در حال دگرگونی است به آن        
قرائن موجود در آیات، به حـدیثی از         علاوه بر مطالب مذکور و     )ه ق  سور 37یذیل آیه 

ان فی ذلک لذکری لمن     «آیه ی شریفه ی     که امام در   1نیز استناد شده است   ) ع(امام کاظم 
انـد  تفـسیر نمـوده   » عقـل «را بـه    » قلب«) 37/ق(» کان له قلب او ألقی السمع وهو شهید       

صـاحب نظـران ارائـه       ری از مفسّران و   این معنا از سوی بسیا    ) 11، حدیث 1/64کلینی،(
  .نیازی به ذکر مرجع نیست شده  و

 به فؤاد نیز نسبت داده شده و» عقل«فؤاد،  معنای  به دلیل مشابهت معنای قلب و    
» فؤاد« و) لبقابن منظور، ذیل (» قلب«یکی از معانی » عقل«در لغت نامه های معتبر نیز     

ر این معنـا تـا ایـن حـد اصـرار      ببرخی   و.دانسته شده است ) ذیل فؤاد  لویس معلوف، (
منشأ  مبدأ و «قائل است که آن را      » فؤاد  « در اینکه قرآن به حقیقتی به نام        «: نموده اند که  

  .)52مطهری،(» می داند، شکیّ نیست» استدلال تعقّل و
را آن . شـده اسـت  این نظریه نیز با مخالفت جدّی برخی صاحب نظران روبه رو  

معاجم را به موجـب      مؤلّفان موسوعه های لغت و    حتیّ  عّیت خوانده و    بسیار دور از واق   
  .)213مطهری،  ،86-85عبدالجبار، (چنین تعبیری مورد انتقاد شدید قرار داده اند

 »روح انسان نفس و«برخی صاحب نظران تنها معنای قلب در قرآن را ) ج 
ی دیگر ازا ین معنا به برخ و)   سوره ی لقمان25 ذیل آیه ی2ج طباطبایی،(دانسته اند 

 .عنوان یکی از معانی قلب در قرآن یاد نموده اند که تعداد این افراد نیز بسیار است
زاَغَتِ «:  این معنا به قرائن موجود در آیات استناد شده است، به عنوان نمونهبرای وإَذِْ 

                                                      
 .نسبت داده است » فرّاء« صاحب لسان العرب این قول را ذیل واژه ی قلب به  .  1
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الْحنَاَجرَِ الْقُلُوبُ  وَبلََغتَِ  هنگامی که چشمها تاریک «  که شده معنا) 10/احزاب(»الأبصْاَرُ 
  .»دیجانها به لب رس و شد

منظور از قلب همان روحی است که بـه بـدن           « همچنین استدلال  شده است  که        
قلـب  . وابسته است، زیرا قلب نخستین عضوی است که روح بدان متعلـق شـده اسـت               

قلـب مبـدأ حیـات اسـت        .  صفات روحی  مکانی است مشتمل بر انواع ادراک، افعال و       
» شـعور نـدارد ولـی هـم چنـان زنـده اسـت        اگر مغز از کار بیفتد حیـوان درک و       چون  

  .)2/224طباطبایی،(
به طور مشروح به     ان آن  و پذیرفته شده ی اسلامی بیشتر    این تعبیر در میان فلاسفه    

 برخـی از  .)8/321ملاصـدرا،  (رابطه ی روح انسانی با همین قلب انـدامی پرداختـه انـد    
آن را یـک نـوع تأویـل وتوجیـه خوانـده انـد                و نپذیرفته نیز   صاحب نظران این معنا را    

  .)213حسینی بهشتی،(
مرکز «معنای دیگری که برای واژه ی قلب در قرآن کریم ذکر شده است، ) د

 ری شهری،(می باشد» دریافتن مرکز وجدان  و«یا » شناختهای غیر حسیّ و غیر عقلی
: مونه به این آیه استناد شده استدر توضیح این مطلب به عنوان ن ).221 و213همان،

قَلْبكَِ« الأمينُِ عَلَى  الرُّوحُ  بهِِ    .)194/شعراء(  »نزَلََ 
قرآن بر مرکز فکر واندیشه ی پیامبر نازل نشده است یعنی پیامبر به وسیله تعقّل               

با نیروی عقل، حقایق قرآنی را تحـصیل نکـرده اسـت، بلکـه               تفکّر به قرآن نرسیده و     و
ی غیر حسیّ وغیر عقلی آن حضرت ،حقایق را از فرشته ی وحـی تلقـی                مرکز شناختها 

  .)221ری شهری، همان،(کرده است
بلکه در تمامی زمانهای وحی قلـب       « : طهّری در همین راستا معتقد است     شهید م 

شـهود آن حقـایق متعـالی را پیـدا           به حالتی رسیده بوده که استعداد درک و       ) ص(پیامبر
  .)60مطهری،(»کرده است
  گفته شده و» شناخت قلبی« شناختی که از این طریق برای انسان حاصل شود به
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کـه انـسان از     ) قلـب (مرکزی اسـت   که در وجود انسان منبع و     است  چنین تعریف شده    
  .عقل ممکن نیست طریق آن می تواند به شناخت هایی برسد که از طرق حس و

باب  ،الحکمةمیزان  ، ری شهری،    2/266کلینی، الکافی، (در احادیث نیز آمده است    
انسان در صـورتی     قلب انسان مانند جسم او دارای حواس است و        )  3391 و 3390های

موانع را مرتفع سازد، می تواند بـه ادراکـی           که شرایط استفاده از این حواس را فراهم و        
  .متفاوت از ادراک های پیشین  دست یابد 

   . در باره ی این معنا وطریق پذیرش آن سخن خواهیم  گفت
به  دانسته اند؛ و» مرکز عواطف«در قرآن را  » قلب«برخی یکی از معانی ) ه

الرُّعبَْ«: آیاتی نظیر كَفَروُا  الَّذيِنَ  قُلُوبِ  الْقَلْبِ  «)12/انفال( »سَأُلْقِي فِي  غَليِظَ  كُنتَْ فَظًّا  وَلَوْ 
حوَلْكَِ  منِْ   در انسان دو مرکز « :استناد نموده وگفته اند) 159/آل عمران(»لانْفَضُّوا 
ما مطالب  دستگاه اعصاب است و مرکز ادراکات که همان مغز و. 1: نیرومند وجود دارد

مرکز عواطف که عبارت از همان . 2.فکری را با مغز خویش تجزیه وتحلیل می کنیم 
مسائل عاطفی در مرحله ی اول روی همین مرکز اثر می گذارد  قلب صنوبری است  و

ا مصیبت یا مطلب سرور افزا، فشار یا فرح وانبساط را در همین مرکز ما در برخورد ب و
همگی روح » عواطف«و  » ادراکات« درست است که مرکز اصلی. احساس می کنیم

عکس . عکس العمل های جسمی آن ها متفاوت است  ونمودهاوروان آدمی است ولی 
مسائل عاطفی از ولی عکس العمل  فهم، نخستین بار در دستگاه مغز  العمل درک و
به . غم در قلب انسان ظاهر می گردد عداوت، ترس، آرامش، شادی و قبیل محبتّ،

 .ر قلب خود احساس می کنیمدطوری که به هنگام ایجاد این امور به روشنی اثر آنها را 
، 1ج مکارم،(» نسبت داده می شود) عضو صنوبری (لذا در قرآن مسائل عاطفی به قلب 

  ). ی بقره سوره7ذیل آیه ی 
  نویسندهنقد 

  تـاخـوان ابزاری برای شنـه عنـف نمی تواند بـح است که مرکز عواطـپر واض
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در شناخت واقعی انـسان ، خلـل        »  عواطف افراطی «  معرفی شود و حتیّ گاهی    
، بـه   یـست لذا این نظریه دارای قوّت چندانی ن      . آن را به بیراهه می کشاند      ایجاد نموده و  

از اینها گذشـته، قلـب بـه معنـای عـضو            « :  مطلب چنین آمده است    ویژه که در ادامه ی    
مخصوص، نقش مهمیّ در حیات و بقای انسان دارد، به طوری که یک لحظه توقفّ آن                

عـاطفی بـه آن      با نابودی همراه است، بنابراین چه مانعی دارد که فعّالیّت های فکـری و             
  .)همو، همان جا(» نسبت داده شود

  .تی استدلال ومبتنی بر حدس استاین جملات، نشان سس
  ی جهان بینی قرآنیی شناخت در سایه اصول سه گانهبررسی مسأله

مطالب طرح شده در قرآن وبه طور کلی جهان بینی قرآنی  بر اساس سـه اصـل                  
این اصول سه گانـه     .است  » غیب محوری   « و »اصالت آخرت   « و  » خدا محوری   « مهم  

-بر آن سایه انداخته است که به آنها می         واست  د  در مبحث شناخت نیز به خوبی مشهو      
  :پردازیم

  خدا محوری  در شناخت:  صل اول ا
  .ست » مستند به خدا « براساس اصل خدا محوری در قرآن ، اصل شناخت 

واَلأبْ« السَّمعَْ  لَكُمُ  وجَعَلََ  تعَلَْموُنَ شَيْئًا  أُمَّهاَتكُِمْ لا  بطُُونِ  منِْ  أَخرْجَكَُمْ  صاَرَ واَللَّهُ 
تشَكُْروُنَ لَعلََّكُمْ    )78/نحل (»واَلأفْئدِةََ 

خروج انسان از رحم مادران  به خواست وفرمان الهـی بـوده و همـان خـدا بـه                    
  .انسان گوش وچشم وقلب داده است 

شناخت در انسان موجب علم وطریق آگاهی است ، امّا خداوند با راحت    
كُلَّهَ «: تعلیم را به خود نسبت داده ، می فرماید الأسمْاَءَ  آدمََ  علََّمَ «و ) 31/بقره(»اوعَلََّمَ 

يعَلَْمْ لَمْ  عنایت » علم انسان « ودر نتیجه » شناخت « پس اصل ) 5/علق(» لإنسْاَنَ مَا 
  . به طور تساوی عطا شده است )بنا بر عموم آیه(خاصّ الهی است که به همه ی انسانها
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  ناخت     اصالت آخرت وغایت محوری در ش: وم داصل 
نگاه قرآن به گذرا بودن دنیا واصالت وبقای جهان واپسین ، مـسأله  ی شـناخت                 

  : هدف دار سوق می دهد ولذا یسوی را به سمت و
قلمروی شناخت را از محدوه ی ایـن جهـان خـارج سـاخته و محدودشـدن                 ) أ

  : هر گونه نکوهش دانسته است مستحق بلایی  شناخت به این جهان را آفت و
أَفْئدَِتهُمُْ وجََ«  أَبصْاَرهُمُْ وَلا  سمَعْهُمُْ وَلا  عَنهْمُْ  وَأَفْئدِةًَ فَمَا أَغْنَى  وَأَبصْاَراً  لَهمُْ سَمْعًا  عَلْنَا 

يسَتْهَزْئُِونَ بهِِ  بهِمِْ مَا كَانُوا  وحَاَقَ  اللَّهِ  بآِياَتِ  إذِْ كَانُوا يَجْحَدُونَ  شيَءٍْ    )26/احقاف(» منِْ 
أَعْينٌُ لا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا« ولََهمُْ  يفَْقَهوُنَ بِهَا  قُلُوبٌ لا  لَهمُْ  واَلإنسِْ  الْجنِِّ  منَِ  لجِهَنََّمَ كَثِيرًا   

الْغاَفلُِونَ  همُُ  أُولَئكَِ  أَضلَُّ  همُْ  بلَْ  أُولَئكَِ كَالأنْعَامِ  يسَمْعَوُنَ بِهَا  آذَانٌ لا  ولََهمُْ  يبُصْرِوُنَ بِهَا 
  )179/اعراف(» .……

در سرای آخرت  این ابزار را در پیشگاه خدا مسؤول می شمارد وهریک از ) ب
واَلْبصَرََ .......«.را نسبت به عملکردشان در دنیا مورد باز خواست قرار می دهد  آنها

مسَْئُولا عَنهُْ  كَانَ  أُولَئكَِ  كُلُّ  این مسئولیّت را می توان بدین گونه تفسیر )36/اسراء(»واَلْفُؤاَدَ 
از طریق آنها حق را تا ند در وجود انسان این ابزار را تعبیه کرده است خداو« : کرد که 

از باطل باز شناسد وزندگی را بر اساس حق بنا نهد ، از این جهت موظف است به 
. یز دهد یجای بستن چشم وگوش وپندار گرایی به وسیله ی آنها حقایق را از اوهام تم

فریط از این ابزار به طرز صحیح همچنین موظف است به دور از هرنوع افراط وت
ومشروع بهره برداری کند چرا که در روز رستاخیز همین اعضاء به حکم مسؤولیت 

» .عملکرد های ناصحیح او گواهی خواهند داد دلیل  بر ضدّ انسان به ،خویش
  )182سبحانی،(

بدین سبب هرگونه انحراف این ابـزار واسـتفاده ی ناصـحیح از ایـن انـدام ودر                  
، انحراف از مسیر مستقیم الهی ونایل نشدن به سعادت اخروی ، مورد سؤال قرار               نتیجه  

  خود آنها به عملکرد خویش اعتراف خواهند نمود   ومی گیرد 
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وجَلُُودهُمُْ بِمَا كَانُوا « وأََبصْاَرهُمُْ  سمَعْهُمُْ  علََيهْمِْ  شهَدَِ  حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا 
  )20/لتفصّ(»يعَمْلَُونَ
  درونی در شناخت   تکیه بر نیرو های باطنی و  وفراحس گرایی:وم ساصل 

 ابزارهای شناخت نشان می دهد نگاه قرآن بـه انـسان در             آیات مربوط به  دقّت در 
این باره یک نگاه مادّی وصرفاً حس گرا  نیست ؛ زیرا اگر چه چـشم وگـوش از ابـزار                     

عضو صـنوبری نمـی     های شناخت حسیّ است ولی روشن است که قلب به عنوان یک             
  . تواند نقشی در درک وشناخت انسان داشته باشد

در عین حال برخی احتمال داده اند شاید همین قلب صنوبری نقشی شبیه انـدام               
روی دریافت های چشم وگوش انجـام بدهـد   را یا عمل قضاوت  داشته و ) مغز(آگاهی  

  ) 212حسینی بهشتی ، .(هرچند هنوز علم این نقش را کشف نکرده باشد 
اما این احتمال بعید می نماید ؛ زیرا در موردی که قلب یک شخص  به دیگـری                   

یا اندیشه های  ویکی نمیشود  پیوند زده می شود ،آگاهی ها ومعلومات با صاحب قلب             
  .نمی یابدشخص پیوند گیرنده تغییری 

  :اما آیاتی که ظاهراً قلب را در معنای لغوی به کار برده است  و
؛ در حـدیثی آمـده اسـت        )4/احـزاب ( »جعل االله لرجل من قلبين في جوفه      ما« )   أ

اسـت  » ابو معمر جمیل بن اسد فهری « شأن نزول این آیه پیرامون تکذیب فردی به نام    
مراغـی،  .(بیش تر مـی فهمـم   ) ص(من دو قلب دارم  از این رو از محمدّ: که می گفت    

  )8/314، طوسی ،21/127
  : نزول با مفهوم آیه صحیح به نظر نمی رسد به دلایلی تطبیق این شأن

  .دو قلب  مشاهده شده است) البته به صورت نادر (  در بدن انسان هایی-1
  احادیثی از امامان معصوم رسیده است  که مقصود از دو قلب را چیزی غیر                 -2

دو « :نقل شده ؛ مقصود این اسـت کـه          ) ع(از امام صادق    . از قلب صنوبری دانسته اند      
طوسـی ،  (».راده ، دوعلم ودو خواسته ی متضاد در یک شخص واحد جمع نمی شـود    ا
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دوسـتی مـا ودوسـتی      «:  در شرح همین آیـه فرمـوده انـد          ) ع(و حضرت علی    ) 8/314
  )24/318مجلسی،( » . دشمن ما در یک قلب نمی گنجد 

الَّتِ«) ب الْقُلُوبُ  وَلَكنِْ تَعْمَى  الأبصْاَرُ  الصُّدوُرِفَإِنَّهَا لا تَعْمَى  روشن  )46/حج(»ي فِي 
 به قرینه -به معنای گرفتگی وانسداد قلب » قلب صنوبری « است که کور شدن برای 

 کاملا اشتباه است وبرعکس به دلیل این قرینه مقصود آیه -»لا تعمی  الابصار«ی 
  .است » کوری چشم« یا » کوری ظاهری « در مقابل » کوری دل«یا » کوری باطن «

 طباطبـایی، ( ظرف قلب را نسبت مجـازی        ه عنوان   ب» صدر«دادن   نسبت   مفسّران
بر همین موضوع دانسته اند گویا  می خواهد بگوید بـه             یا برای تأکید بیشتر    و) 17/389

عمد کوری را به قلب نسبت می دهیم نه از سر سهو واشتباه، بلکه در صدد بیان مطلب                  
ویا برای تأکیـد بـر    )123/ 17مراغی،. (مهمی در باره ی همین قلب ودرون شما هستیم        

 نکننـد وامـر مـشتبه       این مطلب که ذهن هابه قلب دیگری به جز قلب درون انسان فکر            
پیـه درخـت خرما،یـا بهتـرین بـرگ درخـت            (»قلب النّخلـه  « نشود؛ مثلاً گمان کنند که      

  ).7/326طوسی،( مقصود است )خرما،لویس معلوف،المنجد،سیاح،فرهنگ جامع 
  .به قلب صنوبری صحیح نیست » قلب« لذا در این دو آیه تفسیر

 ها واژه های قلب ، قلوب یا فؤاد       با نگاهی همه جانبه وفراگیر به آیاتی که در آن         
به اعتبـار حـالّ   » قلب « به کار رفته است می توان دریافت که در همه ی موارد واژه ی         

) لاحطبه اص ( ، کنایه از درون وباطن ، نیت وخواست درونی ، اراده ی قلبی ویا               1ومحل
  قلوب وافئده ، ود از ـا مقصـل ونظایر آن هـات ذیـه در آیـبه عنوان نمون.  دل می باشد

  .باطن اشخاص است   رون و
قُلُوبهِمِْ «  اللَّهُ مَا فِي  يعَلَْمُ  الَّذيِنَ    )63/نساء(» ....أُولَئكَِ 
قُلُوبهِمِْ « لَيسَْ فِي  بأَِفْواههِمِْ مَا    )167/آل عمران (»....يقَُولُونَ 

                                                      
علاقه ی حالّ ومحل از علاقات مجاز است واز آن جا که قلب در درون انسان است به جای تعبیر از درون از .  1

  .  فاده شده است لفظ قلب است
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قُلُوبهِمِْ« لَيسَْ فِي  بأَِلْسنَِتهِمِْ مَا    ) 11/فتح(»......يقَُولُونَ 
  )7-6/همزه(»ة التي تطّلع علي الافئدةنار االله الموقد« 
نیّـت وخواسـت درونـی واراده ی        «نیز در آیات ذیل ، مراد از واژه ی قلوب ،             و

  .  است  »  قلبی
قُلُوبكُُمْ « كَسَبتَْ  يؤُاَخذُِكُمْ بِمَا  وَلَكنِْ  أَيمْاَنكُِمْ  باِللَّغوِْ فِي  اللَّهُ  يؤُاَخذُِكُمُ  » ......لا 

  )225/بقره(
قُلُوبكُُمْ«  تعَمََّدتَْ  وَلَكنِْ مَا  بهِِ  أَخطَْأْتمُْ  جنُاَحٌ فِيمَا  علََيكُْمْ    )5/احزاب(» ......وَلَيسَْ 

، 28/، رعـد  260/، بقـره  106/نحـل ( 0»قلـب مطمـئن   « همچنین هر کجا سخن از      
ــال ــران 10/انف ــده126/، آل عم ــل « ،)  113/، مائ ــب غاف ــف(»قل ــب « ، )  28/که قل
ــم ــره(»آث ــب « ، )283/بق ــب منی ــع « ) . 33/ق(»قل ــب خاش ــد(»قل ــب « ، )  16/حدی قل

، 74/، بقـره 16/، حدید43/انعام(»قساوت قلب   « ) . 35/، حج 60/، مومنون 2/انفال(»ترسان
، 26/ ، احـزاب   151/آل عمـران    (»ایجـاد رعـب در قلـب        «،) 21/، زمر 53/، حج 13/مائده
 درون انسان ویا به اصطلاح دل است؛وامثال آنهاست ، مقصود همان ) 2/، حشر 12/انفال

دلی که گاه مطمئن وآرام است، گاه از یاد خدا غافل است ،گاه گنهکار اسـت ، گـاه بـه                     
خدا شود ترسـان   یاداگر  انابه وتوبه می پردازد، گاه در برابر ذات خدا خاشع می شود و      

نـده  افک) مذموم(است ، گاه چون سنگ است وقسی می گردد وگاه در آن رعب وترس               
 وخلاصه آنکه اگر    1می شود ویا در اثر ازدیاد عواطف به رقّت ونرمی متّصف می گردد؛            

 از طریق راست منحرف شود واز فطرت پاک انسانی دور بماند مریض و بیمار می شود               
 ایمانش روز به روز ضـعیف        و شک ودودلی برادراک او چیره  می گردد       ) 32/احزاب(و

ــه   ــاطنی اســت، منتهــی شــود کــه » کفــر«تــر مــی شــود وچــه بــسا ب . همــان مــرگ ب
  ).5/378طباطبایی،(

                                                      
، 5/122،صحیح بخاری، » .......اتاکم اهل الیمن هم ارقّ قلوباً والین افئدهً « ) : ص(اشاره به حدیثی از پیامبر  . 1

   .1/53صحیح مسلم ، 
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در مقابل، تنها صاحب آن دلی نجات می یابـد کـه از هرگونـه بیمـاری اخلاقـی           
وباطن سالم در پیشگاه    ) 84/، صافات 89/شعراء  (»قلب سليم « بوده با کاملاً مبرّا   واعتقادی  

  .خدای خویش حاضر می شود
ر قرآن واثبات این که تفـسیر قلـب بـه قلـب             باتوجه به معانی به کار رفته د       لذا،

صنوبری در هیچ یک از آیات قرآن کریم صحیح نمی باشد، می توان چنین استتناج کرد                
 سوره نحل وآیات مشابه آن ، کـاملا         78در قرآن به ویژه در آیه ی        » قلب« یا  » فؤاد« که  

  .معرفی شده است » ابزار شناخت غیرحسیّ « به عنوان یک 
  تهای غیر حسیّ در قران انواع شناخ

انـسان  » آگاهی های بـدیهی     « ) یک دسته از  (ابزار   ،پیش تر گفته شد که حواس     
و کـسب   . استفاده نمود   » آگاهی های نظری    « است و باید از آنها برای استنتاج وکسب         

  .معرفت وآگاهی های نظری علاوه بر مقدمات حسیّ ، نیاز به اندیشه وفکر دارد 
شناخت در انسان از طریق شـناختهای غیـر حـسیّ  تحقـق مـی                بنابراین، اصل     

  : پذیرد که خود این شناخت غیر حسیّ شامل دو نوع ویا دو راه می باشد 
تعقل واندیشه نمودن نخستین راه شناخت غیر حسی است ،وعنصر اصلی در            )أ(

 ـ» فعّالیّت وتلاش ذهن  «این شناخت ،     ه مـراد  است که با استفاده از مقدّمات ، از مبادی ب
  .می رسد 

انسان به موجب برخورداری از این نعمت بزرگ مـورد تکـریم ومنّـت خداونـد           
 مـورد  ، شـناخت  بـا اهمّیّـتِ  قرار گرفته است وبار ها  به دلیل  عدم به کارگیری این راهِ    

  »افلاتعقلون ؟» « افلا تتفکرون ؟« سرزنش وتوبیخ الهی قرار گرفته است  
  بیش از صد بار با الفاظ  یت فراوان بوده وـای اهماخت در قرآن دارـاین راه شن

مورد تأکید قرار گرفته است از جمله مـصادیق          وشده  وناگون وبه طرق مختلف توصیه      
در » عقـل « واژه ی. ونظیـر آن هـا     » نُهی« ،  » لبّ«،  » عقل« ،  » فهم« آن الفاظ عبارتند از     

  ایـه ی آیات معنـاست  ودر همار رفته ـبه ک) بار49(واردـه ی این مـقرآن بیش از هم
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  . استنتاج وبه کار انداختن اندیشه را افاده می کند 
: به عنوان نمونه . را دارد » اندیشه ی استنتاج گر«در قرآن، معنای »فکر«

واَلأرضِْ« السَّماَواَتِ  خلَْقِ   یعنی به آفرینش آسمان ها و) 191/آل عمران(»وَيَتَفَكَّرُونَ فِي 
 ،بینندمی خواهند از آنچه درآفرینش آنها می و ند ودرآن می اندیشندزمین توجه می کن

  .نتیجه ی تازه ای به دست آورند 
یا خرد محض در قـرآن      » لبّ«به معنای درک خردمندانه و    » نُهی« عمل بر اساس    

مورد تحریض وتشویق قرار گرفته وگویا خداوند آن دسته از اموری را کـه جـز عقـول                  
  .منحصر نموده است » اولوالالباب« ه مهذب درک نمی کنند ب

 یا همان شناخت تحلیلی، کار مغز است ومغز         یدنواضح است که عمل اندیش     پر
اندام معرفت به حساب می آید، هرچند در قرآن مجید از این اندام شناخت نـامی بـرده                  

    . نشده است 
 ـ        : نکته ی قابل توجّه در این بحث آن است که            ه در برخی آیـات قـرآن، قلـب ب

معرفی شده است وهمین مسأله موجب شده تـا برخـی           » وسیله ی تفکّر وتعقّل   « عنوان  
  .بدانند » عقل « ویا حتی تنها معنای آن را» قلب « لغویان ومفسران ، یکی از معانی 

الأرضِْ  « بارزترین این موارد عبارت است از آیه ی شریفه ی أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي 
قُلُوبٌ لَهمُْ  يعَقْلُِونَفَتكَُونَ    )46/حج(»..... 

بـه قرینـه ی     » افئـده « نیـز منظـور از      ) 78/نحـل (همچنین در آیه ی مورد بحث       
اسـت کـه سـبب علـم        » عقـل واندیـشه     « ظاهراً همان   ) لاتعلمون شیئاً   ( بخشی از آیه    

  .در انسان می گردد)  علم نظری(وآگاهی نو
  عقل «  دارد که غیر ازدر انسان وجود» شناخت غیر حسیّ « نوع دیگری از ) ب(
» شناخت شـهودی ویـا حـضوری   « ، » دریافتن « ،  » وجدان  « است واز آن به   » واندیشه  

 نیـز تعبیـر شـده       »فطـری  ناختهایش «همچنین از این نوع شناخت ، به       .تعبیر شده است  
   .است
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در اصل لغت برای یافتن چیز گمشده ویا مثـل گمـشده مـی باشـد ،                 » وجدان  « 
ان آن را نداند ونیز قوّه ای در باطن وی که اورا از نیک وبد اعمال                چیزی که شخص مک   

  )214و181ابو هلال ،.(آگاهی دهد 
در شناخت شهودی وحـضوری ، خـود معلـوم بـدون وسـاطت مفـاهیم ذهنـی                  

ویا تعابیری نظیـر    (» رؤیت قلبی « شناخته می شود ودر برخی از آیات وروایات از آن به          
  ).20مصباح،(اشاره شده است ) آن 

قرآن مجید با تعابیر متفاوت به بشر تفهیم نموده است که درون او قوای شناختی               
  .غیر عقلی وغیر حسیّ وجود دارد 

به اعتبار درونی بودن این نیروی شناخت وبه اعتبار حال ّومحلّ آن نیرو به قلـب        
  :منسوب شده است » صدر« وفؤاد  وگاهی هم به

الأبصْاَرُ« الصُّدوُرِفَإِنَّهَا لا تَعْمَى  الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  وَلَكنِْ تَعْمَى    )46/حج(» 
قلب،  کور دلی یـا کـوری        ) عدم شناخت ( نان که در این آیه ،مقصود ازکوری      چ

باطن است که به سبب از کار افتادن این قدرت شناخت در کـافران بـه موجـب انکـار                     
  .وتکذیب نبوّت حاصل شده است 

ه عنوان ابزار شناخت شهودی ودرک بـاطنی بـه          در آیات بسیاری از قرآن قلب ب      
کار رفته است وبا قرائنی که در آیه وجود دارد می توان دریافت کـه مقـصود از چنـین                    

نمونه مـی تـوان  آیـاتی را کـه در آن هـا واژه ی          برای  .  ، شناخت عقلی نیست    یشناخت
  :به قلب نسبت داده شده ،ذکر کرد» فقه«

يفَْقَ....« قُلُوبٌ لا  يسَمْعَوُنَ بِهَالَهمُْ  آذَانٌ لا  ولََهمُْ  يبُصْرِوُنَ بِهَا  أَعْينٌُ لا  ولََهمُْ   »...هوُنَ بِهَا 
  )179/اعراف(

يفَْقَهوُنَ ...« فَهمُْ لا  قُلُوبهِمِْ    )3/، منافقون87/توبه(» وطَُبعَِ عَلَى 
آذَانهِمِْ وَ« يفَْقَهوُهُ وَفِي  أَنْ  أَكنَِّةً  قُلُوبهِمِْ  ، 46/، اسراء25/انعام(»....قْرًاوَجَعَلْنَا عَلَى 
  ).57/کهف
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فقه در این آیات به معنای فهم لطیف ودقیـق ودریافـت حقیقـت اسـت وحتّـی                  
برخی گفته اند مراد از فقه فهم نیست واین معنا در آیات مذکو ر مناسب با مقام نیـست                 

ــصیرت   ــای ب ــه معن ــه ب ــن(بلک ــر دی ــصیرت   ) در ام ــاحب ب ــان ص ــه هم اســت وفقی
  )8/287نمازی،.(است

 ابزار شناخت های غیـر حـسیّ اعـمّ از           مثابهدر هر حال قلب یا فؤاد در قرآن به          
عقل واندیشه ویا وجدان ودرک باطنی به کاررفته است ؛ البته دلالـت ایـن واژگـان بـر                   

مـوارد  » وجدان وشناخت درونی وباطنی     « یعنی همان   » شناخت غیرحسیّ وغیر عقلی     «
اص داده است واین مطلب متضمّن توجه قرآن به این          بیشتری را به خود اختص     متعدّد و 

  . نوع شناخت وتأکید بر آن است
، »سمع« . » بصر« ،  » عین  « با تأمّل واندیشه ی بیشتر در کاربرد های          مهم آنکه ،  

 نیـز در مـوارد بـسیار بـه          هـا در قرآن به سهولت می توان دریافت که همین ابزار         » اُذُن« 
ی وغیر عقلی بـه کـار رفتـه انـد وحتّـی افعـال دیـدن                 عنوان وسیله ی شناخت غیرحسّ    

وشنیدن نیز به جز دیدن وشنیدن حسیّ در معنای دیدن وشنیدن غیر حـسیّ یـا درونـی                  
  .استعمال شده اند 

يمَشْوُنَ  «اگر چه در آیه ی شریفه ی »اعین « به عنوان  نمونه واژه ی  أَرجْلٌُ  أَلَهمُْ 
أَيدٍْ يَبْطِشُو لَهمُْ  أَمْ  يبُصْرِوُنَ بِهَابِهَا  أَعْينٌُ  لَهمُْ  أَمْ  به معنای چشم  سر )195/اعراف(» ......نَ بِهَا 

منَِ «همان رؤیت حسیّ است اما در آیه ی شریفه ی » یبصرون «و لجِهَنََّمَ كَثِيرًا  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا 
أَعْينٌُ لا  ولََهمُْ  يفَْقَهوُنَ بِهَا  قُلُوبٌ لا  لَهمُْ  واَلإنسِْ  يسَمْعَوُنَ بِهَا الْجنِِّ  آذَانٌ لا  ولََهمُْ  يبُصْرِوُنَ بِهَا 

الْغاَفلُِونَ همُُ  أُولَئكَِ  أَضلَُّ  همُْ  بلَْ  كَالأنعْاَمِ  قلب ) 1 -به قرائن مختلف) 179/اعراف(»أُولَئكَِ 
حیوانات ) 3.اکثر جهنمّیان از معلولین جسمی نیستند )2. هایی که درک حقیقت ندارند
وجود ضلالت ) 4. لی از رؤیت باطنی وبصیرت دورند صاحب چشم سر هستند و
» لایبصرون « چشم دل ومقصود از » عین «   مقصود از -وغفلت بسیار در این گروه

  .عدم رؤیت قلبی ودرونی می باشد
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لاتدركـه  « اگـر چـه در آیـه ی شـریفه ی            ) جمع بـصر  (همچنین کلمه ی ابصار     
خـتم االله   « ست ولی در آیـه ی شـریفه ی          به معنای چشم سر ا    ) 103/انعام(»  ....الابصار

وآیات مـشابه   ) 7/توبه( »علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلي ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم         
ختم قلـوب در    « آن که در قرآن به طور مکرّر به کار رفته است ، به قرائن مختلف مانند               

چـشم  « به معنای   ومانند آنها،   » سلامت چشم وبیمار نبودن چشمان کفار     « و» ابتدای آیه   
  .می باشد » درون وباطنی 

رؤیت « به معنای » رؤیت ظاهری « نیز در قرآن به جز معنای » رؤیت« کلمه ی 
واَلأرضَْ «: آمده است ، به عنوان نمونه» باطنی قلبی و السَّماَواَتِ  خلََقَ  اللَّهَ  أَنَّ  ترََ  أَلَمْ 
أَنَّ «یا  و) 19/ابراهیم(»باِلْحقَِّ ترََ  الأرضِْأَلَمْ  السَّماَواَتِ وَمَا فِي  يعَلَْمُ مَا فِي  » اللَّهَ 

در کتب . یا علم او ، قابل مشاهده ی عینی نیست  که خالقیّت خداوند و)7/مجادله(
تعبیر شده است که منظور همان » علم ودانستن « به » رؤیت با قلب« لغت از واژه ی

  1.شناخت قلبی ودرونی می باشد 
ر قرآن ، علاوه بر نگاه حسیّ ومعمولی ؛ در مـوارد متعـدّدی      نیز د » نظر« واژه ی   

  : به کار رفته است ، به عنوان نمونه » نگاه باطنی وقلبی « در معنای 
منِْ شَيْء« اللَّهُ  خلََقَ  واَلأرضِْ وَمَا  السَّماَواَتِ  ملََكُوتِ  يَنظُْروُا فِي  » ..ٍ.أَوَلَمْ 

  )185/اعراف(
واَستَْيْ« الْمفُْسدِيِنَوجَحَدَوُا بِهَا  عاَقبِةَُ  كَانَ  كَيفَْ  فَانظُْرْ  أَنفُْسهُمُْ ظُلْمًا وَعُلُوا   »قَنَتْهَا 

  ) 14/نمل(
الْمكَُذِبّينَِ «  عاَقبِةَُ  كَانَ  كَيفَْ  فَانظُْرْ  مِنهْمُْ    ) 25/زخرف(» فَانْتَقَمْنَا 
لـب از راه  نظر، نگریستن وتوجه کردن به ق« : مواردی مانند آنها ؛ لذا گفته اند    و

  ) 167ابوهلال، (».تفکّر است

                                                      
راغب :   ک .ر.دو مفعول در جمله می آید » رأی«در این صورت در اکثر موارد برای فعل : گفته شده است  . 1

  .209ص» رأی« ل واژه ی  ، ذیاصفهانی
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نیز چنانکه اشـاره شـددر مـوارد بـسیاری در قـرآن بـه               »  بصر وإبصار   « واژگان  
  : ، به عنوان مثال  استمعنای نگاه باطنی وقلبی به کار رفته

يُبصْرُِ. ...« السَّمعَْ وَمَا كَانُوا  يسَتْطَيِعوُنَ  الْعذََابُ مَا كَانُوا  لَهمُُ    )20/هود(»ونَيضُاَعفَُ 
  . عدم درک وبینش باطنی وبینایی دل از سوی کافران است ، که منظور

 عدم شنوایی آنان نیز به معنای کر بودن گوش ظاهری نیست زیرا سـمع عـلاوه                
بر آنکه به عنوان اندام شنوایی وگوش ظاهری بـه کـار رفتـه و همچنـین بـرای شـنیدن                     

گوش «  در معنای    هده شده اما همین واژ    استفا) شنواندن(حسیّ از مصدر سمع وإسماع        
بـه کـار    هـم   » فهماندن وآگاه ساختن  « ونیز» جان ، شنیدن باطنی ، فهم ، درک وطاعت          

  .رفته است 
 از سـوره نحـل      78از موارد کاربرد سمع برای گوش ظاهری می توان به آیـه ی              

» .....ن بـالاذن    والاذ..... « هم چنین کلمه ُاذُن در آیه ی شریفه ی قـصاص            . اشاره نمود   
  .همان گوش ظاهری است )45/مائده(

گـوش  ( ولی همین کلمات در بسیاری از آیات به معنای گوش درونی وبـاطنی              
آمده است، به ویژه در آیاتی که از مُهر نهادن بر گوش یا پـرده وسـنگینی بـر آن                    ) جان  

  : سخن رفته است 
سمَعْهِِ« قُلُوبهِمِْ وَعَلَى  اللَّهُ عَلَى    )7/بقره(» ..مْ وَخَتمََ 

آذَانهِمِْ وَقْرًا «  يفَْقَهوُهُ وَفِي  أَنْ  أَكنَِّةً  قُلُوبهِمِْ  ، 46/، اسراء 25/انعام(» ...وَجَعَلْنَا عَلَى 
  )57/کهف

  ا مقصود ، بسته شدن راه های شناخت درونیـه در همه ی آنهـابه کـآیات مش و
  .قلبی انسان است  و

  : یدن حسیّ وبا گوش سر به کار رفته است از جمله مواردی که سمع برای شن
  )195/اعراف(»  ......ام لهم آذان يسمعون بها.....« 

  ع بر شنیدن باطنی وغیر حسیّ دلالت ـه هایی از آیاتی که سمـابل، نمونـدر مق
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  : نماید  می
وهَوَُ «  السَّمعَْ  أَوْ أَلْقَى  قَلْبٌ  لَهُ  كَانَ  لمِنَْ  ذَلكَِ لَذِكْرَى  شهَيِدٌإنَِّ فِي    )37/ق(» 
يسَمْعَوُنَ «  وهَمُْ لا  كَالَّذيِنَ قَالُوا سَمِعْنَا    )21/انفال(» وَلا تَكُونُوا 
  )199/اعراف(» ونطبع علي قلوبهم فهم لايسمعون .....« 

چنین منبع شناخت غیر حسیّ وجود متعدّدی بر  در هر صورت آیات گوناگون و     
  . انسان گواهی می دهند در )فطری(وغیر عقلی

) 385حـسینی بهـشتی،   (نیز نامیده شـده اسـت ،      » الهام« این منبع شناخت درونی     
  : خدای متعال به صراحت می فرماید 

وَتقَْواَهاَوَنفَْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  « فُجوُرهَاَ    )8/شمس(» فَأَلْهَمَهَا 
 خداوند در این سوره یازده سوگند یاد می نمایـد کـه بـه انـسان شـناختی داد و                   

ادراک  در درون انسان نیرویـی قـرار داد تـا              ورستکاری را بر او الهام نمود       تبهکاری ود 
   .داشته اندغیر مقدسّ را از ارزش های مقدسّ 

  غیب محوری    - چنان که گذشت     -نکته ی مهم وقابل توجّه در مباحث مذکور         
  .در شناخت  است) تکیه بر نیرو های درونی وباطنی(

  ی شناخت از دیدگاه قرآنمحدویت و امکان خطا در ابزار ها
» از حس وادراک حسیّ   « در مباحث گذشته این نتیجه  حاصل شد که قرآن کریم          

به صراحت به عنوان یک راه شناخت وآگاهی نام مـی بـرد وارزش واعتبـار ایـن راه را                    
هرچند این راه را به عنوان مقدمه ای بر راه شناخت غیر حسیّ             (مورد تأیید قرار می دهد    

« ونیز » اندیشه ، تفکر واستنتاج   « ؛ همچنین به قوایی برتر از حس یعنی         ) معرفی می کند  
 به عنوان دو راه معتبر وبـا ارزش در کـسب شـناخت و             » درک ودریافت درونی وباطنی   

آگاهی های انسان پرداخته وبا تأکید بسیار بر اهمّیّـت ایـن دو راه ، انـسانها را بـه بهـره            
  .شویق می نماید گیری از این ابزار شناخت ترغیب وت

  کارـا را آشـوی دیگر ، وجود دو مانع مهم ، عدم کفایت کامل این ابزار هـاز س
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  :این دو مانع عبارتند از .سازد  می
  .محدویت در برد شناخت ، توسط این ابزارها .1
  . اشتباه در این ابزار ها نیافت هاخطا پذیری وامکان ر.2

 شــناخت ، دارای بــرد ادراکــی هــایاراولاً، هریــک از ایــن ابز: توضــیح آن کــه 
د ؛ بـه ویـژه محـدوده ی         نـدار محدودی است وقابلیت درک درغیر محدوده ی خویش         

 دنیا وبه طور کلی ، عالم       یدرک این ابزار ها  ، منحصر به این دنیاست وبر حقایق ماورا            
حتی به جز عالم غیب وماورای ایـن جهـانی ،           .غیب ، هیچ گونه تسلط وشناختی ندارد        

  .بت به برخی امور غیر محسوس در این دنیا نیز توانایی شناخت کافی ندارد نس
محدودیت می کند و    قرآن مجید ، در خلال آیات متعددی به این موضوع اشاره            

  .علم انسان نسبت به عالم غیب را بیان می دارد
اللَّهُ«  الْغيَبَْ إِلا  واَلأرضِْ  السَّماَواَتِ  منَْ فِي  يعَلَْمُ    ).65/نمل(» قُلْ لا 
هوَُ« الْغَيبِْ لا يَعْلَمُهَا إِلا  مفََاتحُِ    ) .59/انعام ( »وعَِندْهَُ 

همچنین به محدودیت علم انسان نسبت به برخی امور غیر محسوس اشاره 
دانشی که به انسانها :  مینماید، چنانکه در مورد دانش انسان نسبت به روح   می فرماید 

وما اوتيتم « .م انسانها در این باره بسیار محدود است اعطا شده است ، ناچیز بوده وعل
قليلاً  ویا در مواردی به طور کلی ، محدودیت علم انسان را ) 85/اسراء(»من العلم الا 

تعَلَْموُنَ«: نسبت به خدا بیان کرده ومکرراً می فرماید وأََنْتمُْ لا  يعَلَْمُ    »واَللَّهُ 
  )19/نور،74/، نحل66/،آل عمران 232و216/بقره(

  بدون آنها ادراک حاصل و ق ادراک مشروط به شرایطی است ـعلاوه براینکه تحق
  .می شود؛ مانند مواجهه وسلامت اعضاء ویا سلامت ذهن انسان 

وجود خطا در ادراکات سه گانه ی مذکور بسیارمشهود است وقرآن مجیـد             : ثانیاً
   .به وجود خطا در هر سه راه اشاره نموده است

  یاد می کنند ، » خطای حواس « ارزی که اغلب از آن به مثابه ی نمونه ی ب
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قرآن کریم مسأله ی سراب را به عنوان مثال بـرای بیـان یـک موضـوع                 . است  »سراب  «
  :دیگر مطرح کرده است 

جاَءَ «  ماَءً حَتَّى إِذَا  الظَّمآْنُ  يحَسَْبهُُ  بقِيِعةٍَ  كَسرَاَبٍ  أَعمْاَلُهمُْ  كَفَروُا  يجَدِهُْ شَيْئًاواَلَّذيِنَ  لَمْ  » ...هُ 
  )39/نور(

یا مثال آب نمایی که ملکـه ی سـبا هنگـام ورود بـه کـاخ آبگینـه ی سـلیمان           و
  .مشاهده کرد وپنداشت که دریاچه است

صرَحٌْ«  إِنَّهُ  قَالَ  عنَْ سَاقَيْهَا  وكََشفََتْ  لُجَّةً  حسَبَِتهُْ  رأََتهُْ  الصَّرحَْ فَلَمَّا   قيِلَ لَهَا ادْخُلِي 
قَواَريِرَ منِْ    ) 44/نمل(».....ممُرََّدٌ 

بر اساس قانون منطقـی اگـر       . در تعقّل و تفکّر  نیز، انسان  دچار اشتباه می شود             
در مقدمات وصغرا وکبرای یک قضیّه اشتباهی رخ دهد ، به طـور قطـع نتیجـه صـحیح                   

  : د برهمین اساس قرآن می فرمای.نخواهد بود ،در حالی که ظاهر قضیه صحیح است 
أَعمْاَلا« ننَُبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ  هلَْ  يحَسْبَوُنَ  قُلْ  وهَمُْ  الْحيَاَةِ الدُّنْيَا  سعَْيهُمُْ فِي  ضلََّ  الَّذِينَ 

يحُسْنِوُنَ صُنْعًا   )104-103/کهف(»أَنَّهمُْ 
پندار وخیال این گروه بر اینکه کار صحیح انجام می دهند بدان جهت است کـه                

ی قضایا در اعمال آنان صحیح اسـت ولـی هریـک از مقـدّمات در                چینش کبرا وصغرا    
واقع بی اساس است وبر بنیان حقیقی خود وغایتی که در خلقت برای آن منظـور شـده                  

  .است ، استوار نمی باشد 
 علم انسان محدود است واگـر قلمـرو تعقـّل           - چنانکه گذشت    -از سوی دیگر    

 در همـین محـدوده اسـتنتاج    ود ودود شوتفکّر وی تنها به در یافت های حسیّ وی مح      
مـی  نماید از درک بسیاری از حقایق هستی که خارج از قلمرو حسیّ می باشد ، نـاتوان        

  : باز می ماند ، به عنوان نمونه قرآن می فرماید   وشود 
شرّ لكم واالله ...«  شيئاً وهم  وعسي ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم و عسي ان تحبّوا 

  ) 276/بقره( »علمونيعلم وانتم لا ت
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 که قبلاً به آن     »علم وانتم لاتعلمون  يواالله  «یا پنج بار تکرار قسمت آخر همین آیه          و
  .اشاره شد 

چـه بـه سـبب صـحیح نبـودن      » خطا در تعقّل وتفکّر  « نیافت هادر هر صورت ر 
مقدّمات فکر وچه به سبب محدودیّت علم بشری، در این ابزار ادراک نیز اختلال ایجاد               

  . نماید می
با آن کـه ملهـم از اعطـای شـناختی اسـت کـه                -دریافت های قلبی و باطنی نیز     

در صورت وجود موانع –خداوند در ابتدای خلقت به طور فطری در نهاد بشر قرار داده            
، می توانند دستخوش خطاهایی شوند ،چرا که نفس انسانی زمـانی            وحجاب های مادّی  

هامات قلبی بـه ادراکـات صـحیح دسـت یابـد کـه              می تواند از این داده های فطری وال       
 گنـاه بـاقی بمانـد    بـه  آلـودگی   مانعی همچون غفلت ویا    دور از هرگونه   همچنان پاک و  

  :چنین شناختی را تقوا می داند و می فرماید یکی از اصلی ترین شرایط قرآن مجید .
فُرقَْاناً...« لَكُمْ  يجَعْلَْ  اللَّهَ    )29/انفال(»...إنِْ تَتَّقُوا 
  .است »  تمیز« به معنای » فرق« از ماده ی» فرقان « 
لَكُمْ  « وَيجَعْلَْ  رحَمَْتهِِ  منِْ  كفِْلَينِْ  يؤُْتكُِمْ  برِسَوُلهِِ  اللَّهَ وَآمِنُوا  الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا  يَا أَيُّهَا 

بهِِ تمَشْوُنَ   آن در نوری که انسان های مومن ومتقی با پرتوی) 28/حدید(» .......نُورًا 
  .جامعه حرکت می کنندهمان نور شناخت ومعرف حقایق هستی است 
خداوند متعـال بـه     از این آیات چنین استفاده می شود که در صورت وجود تقوا           

وحقـایق را در  مـی دهـد     گونه ای روشن وواضح به انسان قدرت شناخت حق از باطل            
  .می شناساندبه او پرتوی نور خود 

 شناخت درونی ودرک ودید صحیح باطنی است ولـذا          به عبارت دیگر تقوا شرط    
با ترک . بی تقوایی سرچشمه ی یک نوع نا آگاهی ویا سوء تشخیص شمرده شده است       

  . می گردد هموارتقوا راه برای القائاتی از سوی شیاطین در قلب انسانها 
الرَّحمَْ«ایدـرآن می فرمـق ذكِْرِ  عنَْ  يعَشُْ  نقَُيضِّْ لَـومَنَْ  فَهوَُ لَهُ شَـنِ      »نٌـهُ قَرِيـيْطَانًا 
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تعبیر شده است ودر برخی » وسوسه « در سوره ی ناس از این القاءبه  )36/زخرف(
 مطرح شده 1)در معنای عام ولغوی آن ) ( 121-112/انعام(»وحی« آیات با عنوان 

  .است
الْخنََّاسِ «  الْوسَوْاَسِ  شرَِّ  صدُوُرِ ال منِْ  يوُسَوْسُِ فِي    )5-4/ناس(» ...نَّاسِالَّذِي 
لِيجُاَدلُِوكُمْ. ..... «  أَولْيِاَئهِمِْ  لَيوُحوُنَ إِلَى  الشَّياَطينَِ    )121/انعام(»....وَإنَِّ 

  : در می یابیم  که » خطا در شناخت قلبی « نیافت هابا اثبات ر
  اطمینـان بخـش    بـرای راهبـری   را  این ابزارهای شناخت به تنهایی قدرت کـافی         

 حقیقت ودست یابی به آن ندارند وحتی اگرهم بتوانند در حدّ ومرز وبرد    انسان به سوی  
محدود خویش حقایقی از این عالم را منکـشف سـازند ویـا در بـاره ی وجـود خـالق                     
دلایلی اقامه نمایند، اما هرگز نمی توانند از صفات وخصوصیات او ، خلقت وتـدبیر او                

  .وبه طور کلی عالم غیب وپنهان ، راز بگشایند
از همه مهم تر آن که علاوه بر بعضی مطالب اساسی در باره ی مبدأ ،در بـاره ی                    

 سـه   هـای ق عالم غیب برای انسانهای این جهانی اسـت وابزار         امعاد نیز مهم ترین مصد    
  .گانه ی مزبور به هیچ عنوان قدرت کشف آن جهان را دارا نیستند 

طریـق دیگـری بیـرون از       وجود این موانع ، ایجاب می نماید تا خدای متعال از            
وجود انسان ، راه معرفت وشناخت را به انسان تعلیم دهـد وبـدین صـورت بـه انـسان                    

  .د ودر این راه نقض غرضی حاصل نشود انغایی آفرینش را بنمای مسیر هدفمند و
  

  راه بیرونی شناخت از دیدگاه قرآن 
ه اسـت،   این طریق بیرونی شناخت که از جانب خداوند برای انـسان نهـاده شـد              

  .به معنای اصطلاحی یا همان وجود انبیا وکتاب های آسمانی است» وحی«

                                                      
  .واعلام در خفا وبه صورت رمز به هر طریقی از طرق می باشد»  القاء پنهانی « وحی در لغت به معنای . 1
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  راه وحی نمودبارز غیب محوری در شناخت قرآنی 
پیش از پرداختن به موضوع شایان توجه است  که ایـن طریـق شـناخت همـان                  
نمود بارز غیب محوری در شناخت قرآنی است علاوه بر آنکه تکیه بر نیروهای درونـی         

  .نی در شناخت را می توان در راستای فراحس گرایی به شمار آوردوباط
وحی در مفهوم لغوی وعام آن ، شامل هرگونه رسانیدن والقای چیزی بـه درون               

اش لزوماً خداسـت ونـه دریافـت کننـده اش           فرستندهکسی است وواژه ای است که نه        
الهام شدن مـستقیم حقـایق   « لزوماً پیامبر  ، امّا  وحی در اصطلاح ادیان عبارت است از         
جعفری، شناخت از دیدگاه    (» .از مقام شامخ الهی به قلب کسی که شایستگی آن را دارد           

  )195علمی واز دیدگاه قرآن ، 
ایـن  .وحی الهی برای خود پیامبران نوعی شناخت ماورای حـس وتعقـّل اسـت               

دریافتی است   و .چنین شناختی در این حد منحصر به انبیا ورسولان برگزیده الهی است           
 زیـرا پیـامبران از هـر گونـه          بسیار روشن وادراکی است مصون از هرگونه خطا ولغزش        

 ؛ اما برای غیر انبیا نوعی راه شناخت بیرونـی  موانع مادی وعوامل خطا زا دور می باشند       
  .محسوب می شود که متّصل به خالق یکتا ومستند به علم اوست 

 بـرای شـناخت صـحیح ومعرفـت         – خطا    راهنمایان معصوم وبدون   –نقش انبیا   
  .بیشتر انسان در دو مرحله جلوه گر می شود 

   بـه   - انبیا با صحّه گذاردن بر ابزار های بشری شـناخت          -در مرحله ی نخست     
راه صـحیح اسـتفاده از       ومی پردازنـد    تصحیح خطاهای شناختی هر یک از این ابزار ها          

  . را به بشر می نمایانند هااین ابزار
  ی خداوند به اصلاح اعتقادات در ـا إخبار مطالب غیبی از سـحله ی دوم بدر مر

 وبـاز گـشت انـسان در روز واپـسین وبیـان             وجزئیات آن مبدأ ونیز به تبیین معاد    ی  باره  
  .چگونگی آن جهان می پردازند 

  ا را ، تقریر ـف انبیـین ، برخی از وظایـاطر است که متکلمان پیشـشاید بدین خ



 213                                      رویکرد قرآن به ابزارها وراه های شناخت                   87تابسنان

ی شبهات وتأیید عقول انسان ها دانسته اند ونیز بیان            ازاله   و )مبدأ ومعاد   (ل  وتبیین دلای 
انها بـدان راه   ـول انـس  ـه عق ـ ـاند که از جمله وظایف انبیا ، تبیین مطالبی اسـت ک ـ           داشته
 ، شـرح    ةنک الباب الحادی العشر، الفصل الخـامس فـی النبـو          :به عنوان نمونه  (یابند  نمی

گ تـرین   ر معـاد را از بـز       جزئیات و می توان   ) ة الرابع فی النبو   تجرید الاعتقاد ، المقصد   
  .مصادیق این نوع مطالب دانست 

این طریق شناخت به سبب اهمیت وویژگی خـاص هـدایت گرانـه ، از جانـب                 
عامل اصـلی خـروج انـسان از        پیوسته ً  گشته است و   ی مسم »نةيب ِ «و» فرقان  «خداوند به   

  .است ظلمت جهل وتاریکی کفر شناخته شده 
الصُّدوُرِ «  وشَفَِاءٌ لِمَا فِي  رَبكُِّمْ  منِْ  موَعْظَِةٌ  جاَءَتكُْمْ  قَدْ  النَّاسُ     ). 57/یونس (» يَا أَيُّهَا 
للِْعاَلَمينَِ نَذِيرًا «  ليِكَُونَ  عَبدْهِِ  نزََّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى    )1/فرقان(» تبَاَركََ الَّذِي 
وبَيَِّ .........« للِنَّاسِ  واَلْفُرقَْانِهُدًى  منَِ الْهُدَى    ) 185/بقره(» ناَتٍ 

النُّورِ«  الظُّلُماَتِ إِلَى  منَِ  النَّاسَ  لِتخُرْجَِ  إِلَيكَْ  أَنزْلَْناَهُ    )2/ابراهیم (» كتِاَبٌ 
 راه های شناخت در قـرآن بـه دو گـروه تقـسیم شـده                ،با نظر به مطالب مشروح    

  : است
راه عقلی واستنتاج    ) 2راه حسیّ     ) 1: راه های شناخت درونی که خود شامل         )أ(

  . می باشد )فطرت(راه قلبی ودریافتهای باطنی) 3
وحی انبیا ودر نهایت مقـصود       راه شناخت بیرونی که همان کتب آسمانی و       ) ب(

  .می باشد » کتاب قرآن«و» )ص(پیامبر اکرم « 
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